
ــور دور  ــگري چُغُل آباد (كه يك كش رئيس تور گردش
ــت ميزش  ــت) پش ــاده در يك قاره دور افتاده اس افت
ــه روي ميزش  ــاى كوچكي ك ــا هواپيم ــته و ب نشس

گذاشته، بازي مي كند. 
ــود و  از كارمند  ــتري جديدي وارد دفتر تور مي ش مش
ــگري شرايط سفر به جزاير (هيچي ندار) را  تور گردش

جويا مي شود!
ـ كارمند بخش اطلاعات: ببين عزيز من... سفر 
ــه... يك ميليون  ــدار) خيلي خاصّ ــه جزاير (هيچي ن ب
ــان براي هر نفر به مدت چهار روز؛ به اضافه پول  توم

چاي بچه ها!
ــول بي زبان را  ــتري غرغر مي كند و دو ميليون پ مش

مي گذارد روي پيشخوان.
ـ هتلش چند سـتاره اسـت؟! هتل باجناقم پنج 
ــتاره بيش تر  ــتاره بوده. بي زحمت هتل ما چند تا س س

داشته باشد.
ـ كارمنـد بخش اطلاعات: كلا سقف ستاره هاي 

موجود هتل هاي دنيا، پنج تا بيش تر نيست...
حالا ببينيم چه مي شود كرد... دويست هزارتومان هم 

بابت اين (چه مي شود كرد؟!) بايد بيش تر بپردازيد.

مشتري قبلي و كارمند بخش اطلاعات مشغول چك 
ــتند كه مشتري جديدي وارد دفتر تور  و چانه زني هس

مي شود. 
ـ مسئول اين نابساماني ها كيه؟!

اين چه وضعيه آقاجان؟!
من تا كي بايد هر روز آسمون آبي رو ببينم؟!

ـ رئيس تورگردشگري: آهان! از اون لحاظ... بيا 
ــياحتي  پيش خودم كه خوب جايي اومدي... يه تور س
داريم به مقصد قطب جنوب... الآن هم قطب تا 6 ماه 
ديگه هواش كلاً تاريكه و تا 6 ماه آينده آسمونش آبى 

نيست... براي شما در مياد شش ميليون...

ــش اطلاعات  ــگري و كارمند بخ ــور گردش رئيس ت
ــغول چك و چانه زني مرسوم با مشتري ها هستند  مش

كه يك بابايي با عصبانيت وارد دفتر مي شود.
ـ مسئول اين نابساماني ها كيه؟!

ـ مشـتري قبلي: آقا قبول نيست، اين ديالوگ من 
بود!

ـ مشتري جديد: من تا كي بايد فرار مغزها نشم؟!
ـ مسـئول بخش مهاجرت و اقامت: آهاااان! از 
اون لحاظ! بيا پيش خودم كه خوب جايي اومدي... تا 
ــرار مغزها داريم كه قراره از  ــه آينده يه كاميون ف هفت
ــه؛ به مقصد چَمن آباد... براي شما  چُغُل آباد خارج بش

در مياد دوازده ميليون!

روز حركت فرا رسيده و همه مسافرها جلوي دفتر تور 
گردشگري تجمع كرده اند. كارمند بخش اطلاعات در 
ــد و همه با هم  ــافرها باز مي كن ــراي مس ورودي را ب
ــت  ــگري پش هجوم مي برند داخل... رئيس تور گردش
ــد كه روي  ــه تقاضا مي كن ــته و از هم ــزش نشس مي

صندلي هاي وسط سالن بنشينند. 
لحظاتي بعد رئيس تور گردشگري هواپيماي كوچك 
روي ميزش را دست مي گيرد و از همه مسافرها تقاضا 

مي كند كمربندهايشان را ببندند!
ــا به اين  ــب مي كنند، ام ــش كمي تعج ــافرها اول مس
ــد فرضي  را  ــت كمربن ــند كه بهتر اس نتيجه مي رس
ــوند و رئيس  ــاي دفتر خاموش مي ش ــد! چراغ ه ببندن
ــداي بلندگوي  ــعي دارد ص ــه س ــگري ك ــور گردش ت
ــد كند، ادامه مي دهد  ــل هواپيما را با دهانش تقلي داخ
ــافرين عزيز، هم اكنون پرواز چُغُل آباد ايِر، مبدأ  «مس
ــدار و از آن جا به مقصد  ــدِ جزاير هيچي ن ــه مقص را ب

ــن آباد ترك  ــوب و از آن جا به مقصد چم ــب جن قط
خواهد كرد!!!»

رئيس تورگردشگري هواپيماي كوچك روي ميزش را 
بر مي دارد و اداي پرواز هواپيما را در مي آورد و در اين 
لحظه تصاويري از جزاير هيچي ندار و بعد از آن قطب 
ــط ويدئو پروژِكشِن  جنوب و بعد از آن چمن آباد توس

روي پرده، به نمايش درمي آيد! 

چراغ ها روشن مى شوند و تمام مسافرها قاط زده و با داد 
و بيداد، اعتراض مى كنند.

- مسئول اين نابسامانى ها كيه؟!
- آقا قبول نيست. اين ديالوگ من بود!

ــه چندتا فيلم  ــافرها گرفتيد ك ــن همه پول از مس - اي
نشون مون بدين؟

بگو مگوها دارد اوج مى گيرد و مسافرينى كه پيه فرنگ 
را به تن ماليده بودند، احساس «خود كلاهبردارى شده، 
ــس تور را قورت  ــت كه رئي بينى» گرفته اند و الان اس

بدهند!
ــى اش تكيه داده و  ــردى به صندل رئيس تور، با خونس
ــداى فرودآمدن هواپيما را در  در حالى كه با دهانش ص
ــاند و توضيح  ــى آورد ، هواپيما را روى ميزش مى نش م

مى دهد: 
افتخار تور گردشگرى ما اين است كه شما را در كم ترين 

زمان و به طور همزمان به چند مسافرت فرستاد.
ــافرت به قطب جنوب و  ــفر لذت مس ــما در اين س  ش
ــر هيچى ندار را يكجا تجربه كرديد و  چمن آباد و جزاي
ــرواز واقعى با هواپيما در امان بوديد و اين  از خطرات پ

هنر كمى نيست!

ــت و لگدها  ــوند و مش چراغ ها مجددا خاموش مى ش
روى هوا، پيچ و تاب مى خورند و ...
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